
 (۱)  داری در روزهای بلنددرباب تعیین اوقات شرعی و کیفیتّ روزه

 ۱۳۹۲ام تیر ۲۸

 

در  یاوقات شرع نیی( تع۱پرداخت: ) میخواه ریسلسله مقالات به دو موضوع ز نی: در اییابوالقاسم فنا

کمتر از  ای ترشیمعنادار ب یکه طول روز در آن مناطق از نظر عرف به نحو نیزم یاز کره یمناطق

 یمنطقه هدو موضوع لازم است س نیا یبررس ی.برایمناطق نی( حکم روزه در چن۲طول شب است، و)

  . میکن کیتفک گریکدیاز را  ییایجغراف

 

 موضوع مورد بحث  .۱

 :در این سلسله مقالات به دو موضوع زیر خواهیم پرداخت

ی زمین که طول روز در آن مناطق از نظر عرف به نحوی قات شرعی در مناطقی از کرهتعیین او ۱)

 تر یا کمتر از طول شب است، ومعنادار بیش

 .حکم روزه در چنین مناطقی( ۲) 

 .ی جغرافیایی را از یکدیگر تفکیک کنیمبرای بررسی این دو موضوع لازم است سه منطقه

 یکدیگر ی جغرافیایی ازتفکیک سه منطقه  .۲

شوند، زیرا این دوری و نزدیکی این سه منطقه بر اساس دوری و نزدیکی به خط استوا مرزبندی می

شود که وضعیت خورشید و میزان حضور و غیبت آن در آسمان در فصول مختلف سال تغییر موجب می

و شب یا طول روز و شود که این سه منطقه از نظر وجود روز کند، و این تغییر به نوبه خود موجب می

 :شب با یکدیگر تفاوت پیدا کنند. این سه منطقه عبارتند از

کند و از نظر عرف طول روز در آن تفاوت ای که خورشید در آن طلوع و غروب میالف( منطقه)

 .گیر/ معناداری با طول شب نداردچشم

تفاوت  طول روز در آنکند، اما از نظر عرف طلوع و غروب می ای که خورشید در آنب( منطقه)

گیر/ معناداری با طول شب دارد، به نحوی که این تفاوت از نظر عرف قابل اغماض نیست، یعنی چشم

 .گیردعرف در ملاحظات خود، از جمله در مقام فهم قانون، آن را نادیده نمی

 [۱].کندطلوع و غروب نمی ای که خورشید در آنج( منطقه)

شوند و حکم ی )ب( تفاوتی قائل نمیی )الف( و منطقهبسیاری از علما در تعیین اوقات شرعی بین منطقه

ی )ج( نظر دیگری دارند. از نظر این گروه، کنند، اما در مورد منطقهیکسانی را بر این دو مورد بار می

ـ یعنی طلوع فجر، [ ۲]ی )الف( و )ب( بر اساس حرکت خورشید در آسمان،اوقات شرعی در دو منطقه

ی )ج( چنین شود، اما در مورد منطقهو طلوع، زوال و غروب خورشید ـ در همان منطقه تعیین می



نیست، زیرا در این منطقه چنین معیاری در طبیعت وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن اوقات نماز و روزه 

 [۳].هرچند زوال داشته باشدرا تعیین کرد؛ در این منطقه خورشید طلوع و غروب ندارد، 

از طرف دیگر، معیاری که در قرآن و سنت برای تعیین اوقات نماز و روزه آمده است عبارت است از 

جا دو سؤال بسیار مهم زیر طلوع فجر، و طلوع، زوال و غروب خورشید به افق محلی. بنابراین، در این

 :شودمطرح می

معیار جدیدی «/ »یارهای ذکر شده در قرآن و سنت وجود دارد؟چه دلیلی برای فراتر رفتن از مع» (۱)

 ، و«ی )ج( از سوی برخی از علما ارائه شده از کجا آمده است؟که برای تعیین اوقات شرعی در منطقه

 .«ی )ج( است؟ی )ب( غیر از منطقهچرا معیار تعیین اوقات شرعی در منطقه» (۲)

ی )ب(، و به تبع آن تعیین کیفیتّ روزه در شرعی در منطقهبه گمان من، کلید حل مشکل تعیین اوقات 

 .این منطقه، در پاسخ این دو سؤال نهفته است

کنیم دو مورد زیر را باید از یکدیگر ی )ب( بحث میی حکم روزه در منطقهاز سوی دیگر، وقتی درباره

 :تفکیک کنیم

ای برای او مستلزم عسر و حرج یا هی شخصی که روزه گرفتن به افق محلی در چنین منطقوظیفه (۱)

 .ضرر نیست

ای برای او مستلزم عسر و حرج یا ی شخصی که روزه گرفتن به افق محلی در چنین منطقهوظیفه (۲)

 .ضرر است

روشن است که گاهی اوقات اصل روزه گرفتن مستلزم عسر و حرج نیست، بلکه طولانی بودن روز 

وع مکلفین یا افراد خاصی مستلزم عسر و حرج یا ضرر باشد. شود که روزه گرفتن برای نموجب می

توانست روزه ساعت بود، مکلف به راحتی می ۱۲ساعت باشد،  ۱۸که فرضاً اگر طول روز، به جای این

 .بگیرد

 چهار ادعای اصلی  .۳

 :در این بحث ما چهار ادعای اصلی داریم. این چهار ادعا عبارتند از

ی )الف( است، و سنت برای تعیین اوقات شرعی آمده است، مخصوص منطقه معیاری که در قرآن و (۱)

 .شودی )ب( و )ج( نمیشامل منطقه

ی )ب( و )ج( را باید بر اساس معیاری دیگر تعیین کرد. این معیار اوقات شرعی در دو منطقه (۲)

وقت سال در  نزمانی بین طلوع فجر، و طلوع، زوال و غروب خورشید در هما« یفاصله»تواند می

 .مکه و مدینه باشد

کنند برداشته ی )ب( و )ج( زندگی میاصل وجوب نماز و روزه از دوش کسانی که در دو منطقه (۳)

 .شودنمی



عسر و حرج یا ضرر ناشی از طولانی بودن مدت زمان روزه یا تشنگی و گرسنگی بیش از حدِ  (۴)

بارک رمضان از دوش مکلف برداشته شود، شود که اصل وجوب روزه در ماه ممتعارف موجب نمی

بلکه بسته به مورد و منشأ عسر و حرج یا ضرر، تکلیف روزه فقط به مقداری که عسر و حرج یا ضرر 

 .شودبرطرف شود از دوش مکلف برداشته می

 ادعای اول  .۴

 معیاری که در قرآن و سنت برای تعیین اوقات شرعی آمده است،

 .شودی )ب( و )ج( نمیت، و شامل منطقهی )الف( اسمخصوص منطقه

نظری وجود ندارد، زیرا چنین معیاری شود هیچ اختلافی )ج( نمیکه این معیار شامل منطقهدر این

عملاً در طبیعت این منطقه در دسترس نیست تا بتوان ادعا کرد که اطلاق ادله بیانگر اوقات شرعی 

ی )ب( در که دیدیم، در منطقهی )ب( است. زیرا چنانمنطقهشود. محل اختلاف شامل این منطقه نیز می

تر در اثر حرکت زمین بدور خود، هم طلوع فجر داریم، و هم اثر حرکت خورشید، یا به تعبیر دقیق

ی میان طلوع و غروب خورشید ـ طول روز ـ در خورشید طلوع، زوال و غروب دارد، هرچند فاصله

تر از تر یا کمعنا که از منظر عرفی این فاصله به نحوی معنادار بیشاین منطقه متعارف نیست، بدین م

ای است که میان غروب خورشید و طلوع آن در روز بعدی ـ طول شب ـ وجود دارد. مثلاً طول فاصله

 .ساعت است ۴ساعت و طول شب  ۲۰روز 

کنند و بر این ک میی )ب( بسیاری از علما به اطلاق دلایل بیانگر اوقات شرعی تمسدر مورد منطقه

شود. اما مدعای ی )ب( نیز میی )الف( نیست، بلکه شامل منطقهباورند که این دلایل مختص منطقه

شود. ی )ب( نمیی )الف( اختصاص دارد و شامل منطقهنگارنده این است که این دلایل به منطقه

ی )ج( باید بر اساس معیار هی )ب( مانند اوقات شرعی در منطقبنابراین، اوقات شرعی در منطقه

 .دیگری، غیر از معیاری که صراحتاً در قرآن و سنت آمده است، تعیین شود

 ی )ج(اوقات شرعی در منطقه  ۱/۴

ی ج یکی از مسائل نسبتاً جدید فقهی است. ظاهراً اولین فقیه شیعی ی تعیین اوقات شرعی در منطقهمسئله

است از منظر فقهی به آن پاسخ بگوید، آیت الله سید محمد کاظم که این مسئله را مطرح کرده و کوشیده 

کند، ی کتاب العروه الوثقی، است. البته ایشان در این مورد به صراحت اظهارنظر نمییزدی، نویسنده

شمارد. دو احتمالی که از نظر وی بعید است ها را بعید میکند و دوتای آنبلکه چهار احتمال مطرح می

احتمال ( ۲احتمال برداشته شدن تکلیف نماز و روزه از دوش چنین مکلفی، و )( ۱رتند از: )به ترتیب عبا

سقوط روزه به همراه وجوب نماز یک روز و شب در طی این مدت طولانی. دو احتمال دیگر که از 

ت تعیین اوقا( ۴ی )الف( و )تعیین اوقات شرعی بر اساس منطقه( ۳نظر او بعید نیستند عبارتند از: )

 [۴].شرعی بر اساس وطن اصلی مکلف/ محل سکونت قبلی او، در صورت وجود

ی )ج( سه قول زیر در میان دانم، در مورد چگونگی تعیین اوقات شرعی در منطقهجا که من میتا آن

 :علمای متأخر و معاصر شیعه رایج است



شود، ی )الف( تعیین میمنطقهی )ج( از روی اوقات نماز و روزه در اوقات نماز و روزه در منطقه (۱)

ی ای از منطقهی )ج( معادل اوقات شرعی در نقطهای از منطقهبا این قید که اوقات شرعی در هر نقطه

ی )الف( است که روی همان خط نصف النهار قرار دارد. مثلاً اگر در همان وقت سال روزها در منطقه

اند از هر کنند، موظفی )ج( زندگی میدر منطقه ساعت است، کسانی که ۱۰ها ساعت و شب ۱۴)الف( 

 [۵].ساعت آن را روزه بگیرند ۱۴ساعت  ۲۴

که تواند بین دو گزینه دست به انتخاب بزنند: اول اینکنند میی )ج( زندگی میکسانی که در منطقه (۲)

ظهر و عصر را ی )الف( تعیین کنند، مثلاً نماز اوقات شرعی خود را از روی اوقات شرعی در منطقه

ساعت نماز صبح را به جا  ۱۱ساعت نماز مغرب و عشا را بخوانند و پس از  ۶بخوانند و پس از گذشت 

ی خود را بر طبق اوقات شرعی وطن و شهر اصلی خود ـ که به حسب که نماز و روزهآورند. و دوم این

اند، ی )ج( رفتهر از تهران به منطقهمثلاً اگ[ ۶ی )الف( یا )ب( قرار دارد ـ به جا آورند.]فرض در منطقه

ی خود را به افق تهران شروع و به همین افق ی خود را به افق تهران بخوانند، و روزهنمازهای روزانه

ی )ج( برای شخص ضرورت داشته باشد. به پایان برسانند. این در صورتی است که زندگی در منطقه

ی )الف( یا گی کند، موظف است از این منطقه به منطقهاما اگر شخص مجبور نباشد در این منطقه زند

 [۷].)ب( هجرت کند تا بتواند وظایف شرعی خود را در اوقات تعیین شده به جا آورد

ی )ب( به ترین نقطه از منطقهبرای تعیین اوقات نماز، احتیاط واجب این است که مکلف نزدیک (۳)

نه خود را بر حسب اوقات آن نقطه و به نیت قربت ی )ج( را در نظر بگیرد و نمازهای روزامنطقه

ی )ج( به تواند باید در ماه رمضان یا پس از آن از منطقهمطلقه بخواند. اما در مورد روزه اگر می

جا روزه بگیرد. و اگر هیچ یک از این دو کار برای او ممکن ی )الف( یا )ب( برود و در آنمنطقه

 [۸].که به جای آن باید فدیه )کفاره( بدهدنیست، روزه بر او واجب نیست، بل

 سرشت وجوب نماز و روزه ۱/۱/۴

ارت است از ی آن در تعیین تکلیف این مسئله مؤثر است عبگیری دربارههایی که موضعفرضیکی پیش

آیا وجوب نماز و وجوب روزه بسیط/ غیر قابل »وجوب نماز و روزه. پرسش این است که « سرشت»

برو هستیم یا با ای بسیط روآیا در این دو مورد ما با وظیفه»؛ یعنی «تجزیه است، یا مُرکَّب/ قابل تجزیه؟

ای مرکب که به دو یا سه وظیفه قابل تجزیه است: یکی اصل نماز و روزه و دیگری نماز و روزه وظیفه

اگر وجوب نمازهای روزانه بسیط نباشد، در مورد این نمازها ما به جای یک وظیفه «. در اوقات معین؟

ندن نماز در اوقاتی معین. بر این دو وظیفه خواهیم داشت: اولی اصل خواندن نماز است، و دومی خوا

مبنا اگر کسی نتواند نماز خود را در وقت آن بخواند باید آن را در خارج وقت قضا کند و برای اثبات 

ای نیاز نداریم، زیرا پس از سپری شدن وقتِ وجوب قضای نماز در خارج از وقت آن به دلیل جداگانه

ی خواهد ماند، هرچند وجوب نماز در وقت معین به تعیین شده اصل وجوب نماز بر سر جای خود باق

خاطر ناممکن شدن امتثال آن از میان برود. در مورد روزه نیز اگر وجوب روزه بسیط نباشد، به جای 

وجوب آغاز روزه از طلوع فجر، ( ۲وجوب روزه، )( ۱ی زیر را خواهیم داشت: )یک وظیفه سه وظیفه

 .تابی روزه تا غروب آفوجوب ادامه( ۳و )

ی توان گفت که اگر امتثال وظیفهاگر وجوب نماز و روزه، مرکّب/ قابل تجزیه باشد، در این صورت می

ی اول به دوم و سوم غیر ممکن شود، یا این دو وظیفه به هر دلیلی از دوش مکلف برداشته شود، وظیفه



ی )ج( به که در منطقهقوت خود باقی خواهد ماند و مکلف موظف است آن را امتثال کند. روشن است 

حسب تعریف، نه طلوع فجری وجود دارد و نه غروب آفتابی که شخص بتواند بین این دو زمان روزه 

چنین در این منطقه نه طلوع فجری وجود دارد و نه طلوع خورشیدی که مکلف بتواند نماز بگیرد. هم

ر این منطقه غروب ندارد تا مکلف ی زمانی به جا آورد. همچنین خورشید دصبح خود را در این محدوده

اما اگر بپذیریم که وجوب نماز و [ ۹بتواند نماز مغرب و عشای خود را پس از غروب آفتاب بخواند.]

ی )ج( برداشته روزه مرکب است، در این صورت باید بگوییم که این دو وظیفه از دوش ساکنان منطقه

 .شودنمی

روی ما وجود بل تجزیه باشد، در این صورت دو راه در پیشاما اگر وجوب نماز و روزه بسیط/ غیر قا

کنند، اصلاً واجب ی )ج( زندگی میکه بگوییم نماز و روزه بر کسانی که در منطقهخواهد داشت: اول این

شود. و دوم کنند نمینیست. یعنی دلیل وجوب نماز و روزه شامل افرادی که در این منطقه زندگی می

اند به طور دائمی یا موقت از آن منطقه کنند موظفی )ج( زندگی میادی که در منطقهکه بگوییم، افراین

ی )الف( یا )ب( بروند، تا بتوانند به وظایف شرعی خود در اوقات تعیین شده هجرت کنند و به منطقه

 .عمل کنند

نی که بر اهمیت نماز و اما هر یک از این دو راه پیامدهای غیر قابل قبولی دارند. راه اول با دلایل فراوا

کنند منافات دارد؛ مثلاً وجوب نماز بر کسی که در حال غرق شدن است بر اهمیت روزه دلالت می

ای که ی مُسَلَّم عقلی/ منطقی منافات دارد؛ قاعدهکند. و راه دوم با یک قاعدهی آن دلالت میالعادهفوق

هیچ « شرط وجوب»تنها نسبت به تحقق گوید: اگر وجوب مورد بحث مشروط باشد، مکلف نه می

ی مورد بحث را برای خود فعلی مسئولیتی ندارد، یعنی موظف نیست با ایجاد کردن شرط وجوب وظیفه

تواند با جلوگیری از تحقق آن شرط، اجازه ندهد که آن وجوب شامل حال او شود. مثلاً، کند، بلکه می

روب کند. دلیل وجوب نماز مغرب در قالب این شرط فعلیت وجوب نماز مغرب این است که آفتاب غ

مفهوم این «. اگر آفتاب غروب کرد، سه رکعت نماز بخوانید»شود: بندی میی شرطیه صورتقضیه

قضیه شرطیه این است که تا وقتی آفتاب غروب نکرده، نماز مغرب بر شما واجب نیست. از این نظر 

م، وجوب حج مشروط به استطاعت است. مکلفی که مستطیع دانیکه مینماز و روزه مانند حج است. چنان

توان گفت نیست، واجب نیست کاری کند که مستطیع شود تا حج بر او واجب شود. به همین ترتیب می

کند، که در آن از غروب آفتاب خبری نیست، موظف نیست از این ی )ج( زندگی میمکلفی که در منطقه

ف( یا )ب( برود، که از غروب آفتاب در آن خبری هست، تا نماز ی )المنطقه هجرت کند و به منطقه

 .مغرب بر او واجب شود

کنند ی )ج( زندگی میدانیم که وجوب نماز و روزه شامل افرادی که در منطقهبنابراین، از طرفی می

ه جا آورند دانیم که این افراد قادر نیستند نماز و روزه خود را در اوقاتی بشود و از طرف دیگر میمی

ماند این است که که در قرآن و سنت برای این دو وظیفه معین شده است. بنابراین، تنها راهی که باقی می

یعنی اصل وجوب نماز و [ ۱۰بگوییم وجوب نماز و روزه بسیط نیست، بلکه مرکب و قابل تجزیه است.]

نی خاص چیزی دیگر. و روزه یک چیز است و وجوب آغاز آن از زمانی خاص و پایان آن به زما

شود که ی )ج( موجب نمیی دوم )و سوم( به خاطر شرایط طبیعی/ جوّی منطقهناتوانی از امتثال وظیفه

 .ی اول نیز از دوش مکلف برداشته شودوظیفه



جا که نماز و روزه از وظایفی است که به هر تقدیر باید در اوقات معینی انجام شود، برای اما از آن

ی )ج( باید از معیارهای دیگری استفاده کرد ـ غیر از معیارهای انجام این دو وظیفه در منطقهتعیین وقت 

 .ذکر شده در قرآن و سنت، یعنی طلوع فجر، و طلوع و غروب خورشید به افق محلی

 امتناع حل مسئله در چارچوب روش رایج استنباط در فقه سنتی ۲/۱/۴

های پذیرفته شده در فقه سنتی به نحوی توان در چارچوبن را نمیبه باور نگارنده، این مسئله و نظائر آ

جا سرچشمه شایسته حل و فصل کرد. مشکلی که روش رایج استنباط در فقه سنتی با آن روبروست از این

گیرد که این معیارهای جدید، هرچه باشد، نه به صراحت در قرآن و سنت آمده است و نه از عموم و می

ایاتی که بیانگر اوقات شرعی هستند قابل استفاده است، و نه اصول عملیه اقتضای اطلاق آیات و رو

خاصی در این مورد دارند. زیرا تنها معیاری که در قرآن و روایات در این مورد آمده طلوع فجر، و 

است. روش سنتی استنباط و مبانی « افق محل امتثال«/ »افق محلی»طلوع، زوال و غروب خورشید به 

دهد که از معیارهای تعیین شده در قرآن و سنت فراتر در اصول فقه و فلسفه فقه به آنان اجازه نمیعلما 

ی )ج( معرفی کنند؛ معیاری که هیچ اثری از بروند و معیار جدیدی برای تعیین اوقات شرعی در منطقه

 .آن در قرآن و روایات نیست

ماند بازنگری در روش استنباط و مبانی اصولی و بنابراین، تنها راهی که برای حل این مشکل باقی می

گیرد، بلکه از فلسفی فقه است. درواقع این مشکل از سکوت قرآن و سنت در این مورد سرچشمه نمی

ای فرادینی/ گیرد، و این روش استنباط، که خود مقولهروش سنتی استنباط از قرآن و سنت سرچشمه می

 .ن و سنت را در این مورد و موارد مشابه به ارمغان آورده استبیرون دینی است، فهم نادرستی از قرآ

کم چهار راه متفاوت پیشاروی یک ی )ج( دستتر، در تعیین اوقات شرعی برای منطقهبه تعبیر روشن

ی )ج( را بر اساس که به قیاس و استحسان پناه ببرد و اوقات شرعی در منطقهفقیه قرار دارد: اول این

که بگوید: معیارِ تعیین اوقات شرعی افقِ محل سکونت استدلال تعیین کند. دوم ایناین دو نوع سبک 

ی ترین نقطه از منطقهنیست، بلکه افقِ مکه و مدینه، یا جایی دیگر، مثلاً وطن اصلی مکلف یا نزدیک

م کند. و چهار[ ۱۱«]ی فرهنگیترجمه»که متون دینی مربوطه را ی )ج( است. سوم این)ب( به منطقه

 .همت گمارد[ ۱۲«]ی فقهی نبویبسط تجربه»که به این

فرض را باید پذیرفت که دلایل بیانگر ها این پیشوجه مشترک این چهار راه این است که در تمام آن

ی )ج( ندارند. به باور نگارنده، دو راه نخست مشکلات، نقطه اوقات شرعی هیچ دلالتی بر حکم منطقه

تر علمای شیعه در پذیرشی دارد. مثلاً این دو راه با مبانی مورد پذیرش بیش ها و لوازم غیر قابلضعف

که راه دوم کاملاً گزافی/ مباحث الفاظ و مباحث حجیت در علم اصول فقه سازگار نیست، بگذریم از این

 .بخواهی استدل

 ی )ج(ی تعیین اوقات شرعی در منطقهراه درست حل مسئله ۳/۱/۴

ی بیانگر اوقات شرعی دست ی مورد بحث ما ناگزیریم از ظاهر ادلهرای حل مسئلهرسد که ببه نظر می

برداریم و بگوییم که طلوع فجر و طلوع و غروب خورشید که در قرآن و روایات به عنوان معیار ذکر 

ی )الف( نیز موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، یعنی معیار واقعی چیز شده، حتی در مورد منطقه

های نشانه»ها، نه زمانی بین مبدأ و منتهای این زمان« یفاصله»است و آن عبارت است از  دیگری



ی ی )الف( و )ب( در دسترس است. مثلاً، اگر فاصلهها که فقط در منطقهاین زمان« طبیعیِ آغاز و پایان

جدی شارع این  ساعت باشد، باید گفت مراد 12 ی )الف( حدوداً طلوع فجر تا غروب خورشید در منطقه

ی خود را از طلوع فجر که روزهساعت روزه بگیرند، نه این ۱۲بوده است که مؤمنان در طول روز 

ی زمانی بین زوال خورشید و غروب آفتاب در شروع کنند و تا غروب آفتاب ادامه دهند. و اگر فاصله

فین نماز مغرب و عشای خود ساعت باشد، باید گفت مراد جدی شارع این بوده که مکل ۶ی )الف( منطقه

که این دو نماز را پس از غروب آفتاب بخوانند. ساعت پس از نماز ظهر و عصر بخوانند، نه این ۶را 

ی )الف( با معیار ظاهریِ ذکر شده در قرآن و سنت متناظر است، و لذا البته این معیار واقعی در منطقه

کنند در بر ی )الف( زندگی میی که در منطقهتفکیک این دو معیار ارزش عملی چندانی برای کسان

ی )ب( و )ج( روشن ی تفکیک این دو معیار در مقام تعیین اوقات شرعی در منطقهندارد. اما ثمره

که پیداست، برخلاف معیار ظاهری مذکور در قرآن و سنت که مختص مناطقی خاص از شود. چنانمی

ی )ج(، در دسترس ی زمین، از جمله در منطقهایی از کرهی زمین است، این معیار واقعی در هر جکره

 .و قابل پیروی است

اما نکته این است که روش استنباط رایج در فقه سنتی، یعنی مبانی آقایان علما در اصول فقه و فلسفه فقه، 

ور کنند، دهد که از این معیار ظاهری دست بردارند و از این معیار به معیار واقعی عببه آنان اجازه نمی

یعنی اینان ناگزیرند، همان معیار ظاهری را معیار واقعی بگیرند. به تعبیر دیگر روش مرسوم استنباط 

دهد که از ظاهر ادله قرآنی و روایی دست بردارند، زیرا بر در فقه به هواداران این روش اجازه نمی

یا ( ۱ایی دست برداریم که )اساس این روش ما تنها در صورتی حق داریم از ظاهر ادله قرآنی و رو

ای قرآنی یا روایی علیه آن یا قرینه( ۲نسبت به نادرستی آن معنای ظاهری قطع و یقین داشته باشیم و )

ای معنای ظاهری در دست داشته باشیم، در حالی که در این مورد نه قطع و یقین داریم و نه چنین قرینه

 .در دست است

تجربی بر خلاف معنای ظاهری آیات و روایات مربوطه در دست است، در این مورد فقط قرائن عقلی و 

ها از دهد که به این قرائن اعتنا کند و به استناد آناما روش استنباط رایج در فقه سنتی به فقیه اجازه نمی

اند و تکیه بر ظنون عقلی و تجربی در معنای ظاهری متون دینی دست بردارد، زیرا این قرائن ظنی

 .روش استنباط رایج حرام استچارچوب 

 ی فقهی نبویی فرهنگی متون دینی و بسط تجربهترجمه ۴/۱/۴

پردازی در باب آن است و دو برطرف کردن این مانع نیازمند بازنگری در روش استنباط و نظریه

راه چهارم حاصل «/ ی فقهی نبویبسط تجربه»راه سوم و «/ ی فرهنگی متون دینیترجمه»ی نظریه

 .ش در این زمینه استتلا

البته این دو نظریه مورد قبول علما نیست، اما دلیل پذیرفته نشدن این دو نظریه از سوی علما این است 

ها یا مبانی فرضها با پیشفرضهای خاصی است که آن پیشفرضکه این دو نظریه مبتنی بر پیش

منافات دارد. چون این دو نظریه « فه فقهفلس»و « اصول فقه»فرادینی/ بیرون دینی مورد قبول علما در 

اند، ما ناگزیریم پیش از رجوع به دین و های رقیب همه فرادینیفرضها و نیز پیشهای آنفرضو پیش

گیری کنیم. معنای این سخن این است که با فهم و تفسیری از قرآن و ها موضعمتون دینی در باب آن

ها را رد کرد. های آنفرضتوان این دو نظریه و پیشت، نمیهای سنتی اسفرضسنت که مبتنی بر پیش



حل سوم و چهارم لازم نیست ما از قرآن و سنت دست توان گفت که برای پذیرش راهبه همین ترتیب، می

های فرادینی خود در اصول فقه و فلسفه فقه تجدید نظر کنیم. البته فرضبرداریم، بلکه باید در پیش

ای از قرآن و سنت به همراه خواهد داشت، اما چنین کاری نه ها فهم تازهفرضیشتجدیدنظر در این پ

شود و بر بدعت در دین است و نه بازی کردن با دین. روش استنباط فقهی از بیرون دین وام گرفته می

درستی و ی نشیند. داوری دربارهشود. این روش نه تقدس دارد و نه برتر از نقد میقلمرو دین تطبیق می

های فرادینیِ مورد استفاده در فقه بر اساس معیارهای عقلانی و عقلایی صورت فرضنادرستیِ پیش

اند و فهم و تفسیر متون شناسانه/ ساختاریها روشفرضگیرد، نه بر اساس معیارهای دینی؛ این پیشمی

 .دینی یکسره مبتنی بر آنهاست

ان تحول شریعت پس از رحلت پیامبر و حجیت دلایل تفکیک ذاتی از عرضی در شریعت، امک ۵/۱/۴

 عقلی و تجربیِ ظنی

امکان تحول شریعت »دیگری [ ۱۳است،]« تفکیک ذاتی و عرضی در شریعت»ها فرضیکی از آن پیش

 [۱۵].«حجیت دلایل عقلی و تجربیِ ظنی»و دیگری [ ۱۴،]«پس از رحلت پیامبر اکرم )ص(

توانیم ادعا کنیم که د، آنگاه میشونی ذاتی و عرضی تقسیم میدستهکه احکام شرعی به دو اگر بپذیریم 

اصل وجوب نماز و روزه از ذاتیات شریعت است، اما اوقات شرعیِ بیان شده در قرآن و روایات از 

ذاتیات شریعت نیست، بلکه از عرضیات آن است، و لذا قابل تغییر است. یعنی آیات و روایاتی که بیانگر 

اند، اما آیات و روایاتی که فرازمانی و فرامکانی[ / ۱۶«]شمولجهان»ز و روزه هستند اصل وجوب نما

ی )الف( و مختص و ناظر به منطقه[ ۱۸«]بافتاری»یا [ ۱۷«]محلی»بیانگر اوقات شرعی هستند، 

د ی اول، که بیانگر اصل وجوب نماز و روزه هستند، مراهستند. به تعبیر دیگر، در آیات و روایات دسته

ی دوم، که بیانگر وقت نماز و روزه هستند، جدیِ شارع مطابق مراد استعمالی اوست، اما در آیات دسته

ی دوم مراد جدی او غیر از مراد استعمالی اوست. بنابراین، در مقام فهم و تفسیر آیات و روایات دسته

یرا عرف عقلای عالم در تمسک کرد، ز« اصاله الاطلاق»و « اصالهالظهور»توان به اصولی مانند نمی

کنند. قلمرو اعتبار این اصول و نظایر آن از نظر عقلا تا آنجاست این موارد به چنین اصولی تمسک نمی

 .و شرایط از جهات مربوطه نسبتاً یکسان یا مشابه باشد[ ۱۹«]بافت»که 

اول را بدون نیاز به ی شناسانه و هرمنیوتیکی این تفکیک این است که آیات و روایات دستهپیامد معرفت

ی توان فهمید و تفسیر کرد و بر اساس آن فتوا داد، در حالی که آیات و روایات دستهی فرهنگی میترجمه

توان و نباید با استفاده از اند. یعنی این دو دسته از آیات و روایات را نمیی فرهنگیدوم نیازمند ترجمه

است، تفسیر کرد. این روش فقط برای [ ۲۰«]ظیتفسیر تحت اللف»یک روش واحد، که همان روش 

 .ی اول از آیات و روایت مناسب استتفسیر دسته

جا که برای ترجمه/ تفسیر فرهنگی متون دینی ما نیازمند استفاده از قرائن عقلی و تجربی هستیم و از آن

یت ظنون عقلی و ی چنین روشی در گرو به رسمیت شناختن حجاند، اعتبار نتیجهاین قرائن نوعاً ظنی

 .تجربی است

تواند پس از رحلت پیامبر شریعت خود را که خداوند هم حق دارد و هم میاز سوی دیگر، اگر بپذیریم 

بسط »بسط دهد و احکام خود را عوض کند، ناگزیریم بپذیریم که برای کشف این تغییر و تحولات 



ای ظنی است نه قطعی، ی فقهی نتیجهی تجربهجا که نتیجهضرورت دارد. اما از آن« ی فقهی نبویتجربه

 .اعتبار این نتیجه نیز درگرو پذیرش حجیت ظنون تجربی خواهد بود

که در مبانی خود در اصول فقه و فلسفه فقه تجدید ی آخر این که فقیهان سنتی بدون اینو سرانجام نکته

ی )ج( اظهارنظر کنند، چه در قالب توانند در مورد معیار تعیین اوقات شرعی در منطقهنظر کنند نمی

فتوا و چه در قالب احتیاط واجب یا مستحب. یعنی در چارچوب روش استنباط و اصول فقه و فلسفه فقه 

رایج این اظهارنظرها فاقد مبنای قابل قبول و قابل دفاع است. نه آیه و روایتی در این مورد وجود دارد 

و نه اصول عملیه چنین اقتضایی دارند. بر اساس مبانی رایج که بتوان به عموم یا اطلاق آن تمسک کرد 

ی )ج( واجب است، توان گفت که نماز و روزه در منطقهو پذیرفته شده در اصول فقه و فلسفه فقه نه می

توان ادعا کرد که توان معیاری برای تعیین اوقات شرعی در این منطقه معرفی کرد، و نه حتا مینه می

 .کنند شرعاً موظفند از این منطقه هجرت کنندی )ج( زندگی میقهکسانی که در منط

در نگارش این مقاله وامدار دوستان عزیزی هستم که ملاحظات و نقدهای خود را هم در ضمن بحث و 

جا گفتگو و هم به صورت مکتوب با بنده در میان نهادند. هرچند از بردن نام این عزیزان در این

های مقاله تماماً به دارم. مسئولیت کاستیسپاس خود را نسبت به آنان ابراز میمعذورم، مراتب تشکر و 

 .ی نویسنده استعهده

 ی عقلها فریاد رسای دهنده

 تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس

 هم طلب از توست هم آن نیکویی

 ما کئیم اول تویی آخر تویی

 گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن

 مصلحی تو ای تو سلطان سخن

 ادامه دارد

——————————————- 

ی ، به این معنا که یک نقطه«مصداقی»است نه « مفهومی»تفکیک این سه منطقه از یکدیگر  .[۱]

ی )ب( محسوب شود و جغرافیایی خاص، مانند تهران، ممکن است در برخی از فصول سال جزء منطقه

ی عرف است. ثبات مفهومی با ی )الف(. تشخیص این امر موکول به داوردر سایر فصول جزء منطقه

 .تحول مصداقی قابل جمع است

نیازی به توضیح نیست که مقصود از حرکت خورشید در آسمان، حرکتی است که ما آدمیان با چشم  .[۲]

چه به واقع موجب کند و آنبینیم. روشن است که به لحاظ علمی، چشم ما در این مقام خطا میخود می

شود حرکت زمین بدور خود است. در زندگی روزمره که بر مدار مان میتغییر وضعیت خورشید در آس

 .شودشود و در محاورات عرفی این حرکت از سر تسامح به خورشید نسبت داده میعرف تنظیم می



 .زوال خورشید به معنای عبور آن از خط فرضی نصف النهار است .[۳]

 .۱۰، مسئله ۱۲تاب الصوم، فصل آیت الله سید محمد کاظم یزدی،العروه الوثقی، ک .[۴]

و نیز بنگرید به آیت الله مکارم شیرازی، . ۱۳۹، س ۲آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج  .[۵]

 .به بعد ۹۸معراج، شق القمر و عبادت در قطبین، ص 

ست و از ی )ج( وطن اصلی آنان نیی دوم فقط در دسترس کسانی قرار دارد که منطقهطبیعتاً گزینه .[۶]

 .اندی )ج( مسافرت کردهی )الف( یا )ب( به منطقهجایی در منطقه

 .۷۰-۶۹، صص ۱آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج  .[۷]

 .۸۸، م ۴۳۴، ص ۱آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج  .[۸]

و عصر به افق محلی  ی )ج( خورشید زوال دارد و لذا تعیین وقت نماز ظهرهایی از منطقهدر بخش .[۹]

 .های دیگر این منطقه چنین نیستدر این مناطق با مشکل مواجه نیست، اما در بخش

کند که بعداً خواهیم گفت که فهم عرفی، علی الخصوص در مورد روزه، کاملاً این ادعا را تأیید می .[۱۰]

وزه و آغاز و پایان آن جا مرکب است، نه بسیط. در آیات مربوط به روزه، اصل وجوب روجوب در این

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »با استفاده از سه جمله مستقل بیان گردیده است. این سه جمله به ترتیب عبارتند از: 

یاَمُ  یْطِ الْْسَْوَدِ وَکُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبَیََّنَ لکَُمُ الْخَیْطُ الْْبَْیضَُ مِنَ الْخَ …»، (۱۸۳)بقره/« …کُتبَِ عَلَیْکُمُ الصِّ

یاَمَ إلَِى اللَّیْلِ »و ( ۱۸۷)بقره/« …مِنَ الْفجَْرِ  وا الصِّ  .(۱۸۷)بقره/« ثمَُّ أتَمُِّ

( ۱۳۸۹ی فرهنگی متون دینی و روش آن بنگرید به فنایی، الف. )در مورد معنای دقیق ترجمه .[۱۱]

ه )تهران: انتشارات نگاه ی فقشناسانهشناسی: پژوهشی در باب مبانی اخلاقی و معرفتاخلاق دین

 .معاصر(، فصل هفتم

بخش است، یعنی این تجربه یکی از منابع ی معرفتی فقهی نوعی تجربهاز نظر نگارنده، تجربه .[۱۲]

به این تجربه اشاره « شمّ فقهی»ظنیِ معرفت و توجیه در فقه است. برخی از فقیهان سنتی با تعبیر 

شناسی، فصل ر مورد این تجربه و معنای بسط آن بنگرید به اخلاق دینتر داند. برای دانستن بیشکردهمی

 .ششم

است. دکتر عبدالکریم سروش « ذاتی و عرضی در دین»غیر از « ذاتی و عرضی در شریعت» .[۱۳]

کند، اما به گمان نگارنده چنین نیست. در این مورد بنگرید کل شریعت را جزء عرضیات دین قلمداد می

 .ناسی، فصل هفتمشبه اخلاق دین

های فلسفی/ کلامی/ الاهیاتی فقه فرضامکان تحول شریعت نبوی پس از رحلت پیامبر یکی از پیش .[۱۴]

است. بر طبق این نظریه ختم نبوت نه به معنای ختم دیانت است و نه مستلزم ثبات و انجماد ابدی 

ض کند، پس از رحلت او نیز شریعت. خدایی که تا پیش از رحلت پیامبر قادر است حکم خود را عو

کند و نه دست او را خواهد توانست چنین کند؛ زیرا رحلت پیامبر نه تغییری در سرشت خداوند ایجاد می

اگر خداوند حکمی از احکام خود را عوض »ماند این سؤال که بندد. میدر تصرف در احکام خود می

اسخ این است که ابلاغ این حکم متوقف بر پ«. کرد، چگونه این حکم جدید را به مؤمنان ابلاغ کند؟



هایی تواند از راهفرستادن پیامبر جدیدی نیست تا این ادعا با ختم نبوت منافات داشته باشد، بلکه خدا می

پیامبر «/ »عقل»و دیگری « ی فقهیتجربه»ها دیگر حکم خود را به بندگان ابلاغ کند و یکی از آن راه

 .شناسی، فصل ششمگرید به اخلاق دیناست. در این مورد بن« درونی

ً برای شرح و بسط این دیدگاه و دفاع از آن بنگرید به اخلاق دین .[۱۵] های اول فصل شناسی، خصوصا

 .تا چهارم

[۱۶. universal 

[۱۷. local 

[۱۸. contextual 

[۱۹. context 

[۲۰. literal interpretation 

 

 


